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  قسمت اول -اخلاقي حقوق بشر معاصر  -مباني توجيهي 

  چكيده  

در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعـي و اخـلاق كـانتي را بـه عنـوان دو جريـان       

ويـژه در مباحـث مربـوط بـه      اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به

اي منسـجم و   عـي را بـه گونـه   عنـوان اولـين كسـي كـه حقـوق طبي      حقوق طبيعي سيسـرو بـه  

چنـين آكوينـاس بـه دليـل قرائـت       روشمند معرفي نموده مورد اشاره قرار گرفته اسـت. هـم  

عنـوان   اش از حقوق طبيعي، گروسيوس بخاطر تفسير سكولار از ايـن نظريـه، فينيـز بـه     ديني

مـورد  ي بارز حقوق طبيعي مدرن  عنوان نماينده احياگر معاصر حقوق طبيعي سنتي و فولر به

چنين ضمن معرفي اجمالي نظريه اخلاقي كـانتي، ايـن تئـوري     بررسي قرار گرفته است. هم

عنوان نظريه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غايت بودن انسان در اين  به

ويـژه تئـوري    نظريه مبناي اخلاقي مستحكمي براي حقوق بشر معاصر فراهم خواهد كرد. به

اي جديد در سـنت كـانتي بـا ابتنـاي بـرد و اصـل آزادي و        عنوان نظريه ولز بهعدالت جان ر

گر هر دو نسل اول و دوم حقـوق بشـر معاصـر باشـد. در بخـش دوم       تواند توجيه تفاوت مي

مدرن  كاران و رويكردهاي پست ها و محافظه هاي سودانگاران، ماركسيست اين نوشته نظريه

اند. با اين وجود اين نكته  عاصر مورد بررسي قرار گرفتهعنوان رقباي ناهمدل حقوق بشر م به

مورد توجه قرار گرفته كه حتي اينان تحت تأثير عمق و اقتدار گفتمان حقـوق بشـر معاصـر    
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هاي بنيادين در شـكوفايي انسـان    حداقل به لحاظ علمي، به ضرورت تأمين حقوق و آزادي

  معترف هستند. 

ــه نفــع مداخلــه حمــايتي   يهــات اخلاقــيدر بخــش ســوم ايــن نوشــتار نگارنــده توج  اي را ب

شمول بشر ارائه داده است. در اين بخـش افـزون    بشردوستانه در جهت ارتقاي حقوق جهان

ها خـواهيم ديـد كـه ايـن مداخلـه حمـايتي برمبنـاي         بر استدلال رولز در كتاب حقوق ملت

بـه نظريـه    مدارانه و حتي سودانگاري جديد قابـل توجيـه اسـت، چـه رسـد      نظريات فضيلت

  اخلاقي كانت.  

  درآمد   پيش

اي و حتـي داخلـي    المللي، منطقـه  آيا با وجود حجم عظيم اسناد حقوق بشري اعم از بين -1

ي هنجارهاي مشخص در اين حوزه هستند، بحث از مباني نظري حقوق بشر  كه دربردارنده

ز هـم بحـث از   حاصل و صرفاً آكادميك نيست؟ نگارنده بر اين باور است كه هنو بحثي بي

ويژه مباني اخلاقي آن بحثـي زنـده و پرثمـر خواهـد بـود. بـا ايـن         مباني نظري حقوق بشر به

خاسـتگاهي غربـي دارد. هنجارهـاي     _بـه لحـاظ تـاريخي     _توضيح كه حقوق بشر معاصر 

مدرن حقوق بشري در گفتمان انسان مدارانه پس از عصـر روشـنگري متولـد شـده و رشـد      

است كه آيا يـك ايـده و دسـتاورد انسـاني بـه فرهنـگ و خاسـتگاه         نموده است. سؤال اين

تاريخي خود اختصاص دارد؟ به ديگر سخن آيا مباني اخلاقي كه هنجارهاي حقوق بشر از 
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اي غربي داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعـاي   آن متولد شده است، صرفاً صبغه

شـمول   هنجارهـاي اخلاقـي جهـان   شمول حقوق بشري جز با اثبات  وجود هنجارهاي جهان

  ممكن نيست. 

هـا و   هـا و مقتضـيات اجتمـاعي اسـت. ضـرورت      حقوق در تعاملي تنگاتنگ با ضرورت -2

تـوان ادعـا    شمول نيسـتند. حتـي مـي    هايي فراگير و جهان مقتضيات اجتماعي ضرورتاً پديده

اسـت كـه    ها در اكثر موارد زمـاني و مكـاني هسـتند. بـه همـين دليـل       كرد كه اين ضرورت

هـاي   هـا و مكـان   هاي حقـوقي بايـد خـود را بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال در زمـان         سيستم

اي دارنـد؟   گوناگون هماهنگ سازند. آيا هنجارهاي بنيادين حقوق بشري نيز چنين ويژگي

اي هستند؟ در سير تحـول ايـن بحـث، مشـخص      ها و مقتضيات ويژه يعني محصول ضرورت

ق بشري ماهيتي متفاوت از ساير هنجارهاي حقـوقي دارنـد.   خواهد شد كه هنجارهاي حقو

مــداري هنجارهــاي حقــوق بشــري اســت. در حــالي كــه   هــا همانــا در اخــلاق ايــن تفــاوت

هنجارهاي ديگر محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي هسـتند، هنجارهـاي حقـوق    

هـاي قـانوني    كـه حـق   بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند. حقوق انسان پـيش از آن 

  هايي اخلاقي هستند.  باشند حق

پـردازان جـرأت    مداري هنجارهاي حقوق بشري است كه به نظريـه  همين ويژگي اخلاق -3

شـمولي هنجارهـاي    شمولي آنها را داده است. در حقيقت نزاع در مورد جهـان  ادعاي جهان

سـت. اگـر   شـمولي اخلاقـي ا   حقوق بشري، نزاع بر سر وجـود يـا فقـدان هنجارهـاي جهـان     
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هاي  پس ناگزير حق _كه وجود دارند  _شمولي اخلاقي وجود داشته باشند  هاي جهان حق

هاي حقـوقي   شمولي حقوقي نيز بايستي به رسميت شناخته شوند و مورد حمايت نظام جهان

  قرار گيرند. 

بنابراين بحث ما در مورد مباني اخلاقـي حقـوق بشـر، در حقيقـت مبناسـازي نظـري در        -4

شمولي هنجارهاي بنيـادين حقـوق بشـر اسـت. از ايـن گذشـته، رشـد و تعميـق          جهان اثبات

گراي اخلاقي تنگ كرده است، چـرا   گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظريات فلسفي نسبت

درسـتي و قابـل دفـاع بـودن      كه انعكاس مستقيم نظريات اخلاقي در ساحت حقوق بشـر، بـه  

عبـارت ديگـر، قلمـرو     شدت لطمه زده است. بـه  هي اخلاق ب گرايانه در عرصه نظريات نسبي

كنـد   اي كه از نسبيت اخلاقي دفـاع مـي   حقوق بشر آزمايشگاه نظريات اخلاقي است. نظريه

منطقاً بايستي ملتزم به اين باشد كه مـلاك و معيـاري اخلاقـي بـراي محكـوم كـردن نقـض        

براسـاس عـرف،    ترين حقوق انسان وجود ندارد، چرا كه ممكن است چنـين نقضـي   بنيادين

  عادت و يا معيارهاي فرهنگي موجه جلوه كنند. 

خـاطر   هـا بـه   شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب هسـتند كـه انسـان    هايي جهان حقوق بشر حق -5

منـد گردنـد. حقـوق بشـر نظـامي اسـت        صورت برابر بايسـتي از آنهـا بهـره    انسان بودنشان به

ودداري از عملي و همچنين روابط آنها با هنجاري، كه وظايف متقابل افراد در انجام و يا خ

شـمولي،   كنـد. جهـان   تنظيم مـي » مدار بايد«ها را در چارچوبي هنجاري و  اشياء و يا موقعيت

دليـل حيثيـت و كرامـت     هايي هستند كـه انسـان بـه    ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق
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)Dignityشـــمولي  طـــور يكســـان از آنهـــا برخـــوردار گـــردد. جهـــان ) خـــود بايـــد بـــه

)Universalityمعناي فرافرهنگي، ذاتـي (  ) بهIntrinsic معنـاي پيونـد يـا حيثيـت و      ) بـه

هـا   ) بدين معنـي اسـت كـه ايـن حـق     Inalienableكرامت انساني و غيرقابل سلب بودن (

ي حكومت ندارد. روشن است كه غيرقابـل سـلب بـودن بـه      ريشه در قانونگذاري و يا اراده

اي از ايـن   دلايل موجـه، پـاره   يچ شرايطي نتوان از برخي افراد بهاين معني نيست كه تحت ه

  حقوق را سلب و يا اعمال آن را محدود كرد. 

ــه   -6 ــر، ب ــوق بش ــاني حق ــي مب ــق    از بررس ــه ح ــي توجي ــؤال اخلاق ــه س ــي ب ــور منطق ــا  ط ه

)Justification of Eightsشويم. در حقيقت سـؤال ايـن اسـت كـه چـرا و       ) منتقل مي

شـمولي، ذاتـي و غيرقابـل سـلب بـراي       هاي جهـان  گر وجود حق قي توجيهكدام مباني اخلا

منـدي انسـان از    توانند توجيهي اخلاقي بر بهـره  انسان است. در مباحث آتي نظرياتي كه مي

چنين حقوقي را ارائه دهند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. دو مكتـب حقـوق طبيعـي و    

كـه ايـن دو    گيرد، چـه ايـن   نه مورد اشاره قرار مياخلاقي كانتي با تأكيد بيشتري در اين زمي

شـمولي،   هـاي جهـان   توانند چارچوبي تئوريك در توجيه اخلاقي حـق  رويكرد به خوبي مي

  عنوان انسان ارائه دهند.  ذاتي و غيرقابل سلب براي انسان به

هاي نظـري مطـرح    فوق، تنها چارچوب» مدار حق«هاي  البته بايد توجه داشت كه مكتب -7

ــهد ــورد توجــه اســت؛      ر زمين ــب م ــن راســتا دو رويكــرد رقي ــوق بشــر نيســتند. در اي ي حق

شمولي، ذاتـي   هاي جهان رويكردهايي اخلاقي كه به لحاظ مبنايي قادر به توجيه وجود حق
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 Virtueمـدار (  )، اخـلاق فضـيلت  Marxismو غيرقابل سلب نيستند. شامل ماركسيسم (

Ethics) مكتــــب ســــودانگار ،(Utilitarianismــه  )، رويكردهــــاي محافظــــه كارانــ

)Conservatism     ) و نيـــز رويكردهـــاي موســـوم بـــه پســـت مدرنيســـم (Post- 

Modernismمنـدي انسـان از    رغم تأكيد بر ضرورت بهـره  ). از سوي ديگر افرادي كه به

دانند. در اين مقالـه، پـس از    حقوق بنيادين در جهان معاصر، توجيه اخلاقي آن را لازم نمي

  گونه رويكردها خواهيم داشت. اي هم به اين مدار، اشاره _يات حق بررسي نظر

  بخش اول 

  موافقان مبناساز  

  نظريه حقوق طبيعي  

  طرح موضوع  

گردد. در حقيقـت   ي يونان باستان باز مي اي است كه به دوره نظريه حقوق طبيعي نظريه -8

واقيـات قابـل جسـتجو اسـت.     ويـژه ر  هاي اوليه اين نظريه در آثار فيلسوفان يوناني و بـه  رگه

تـوان بـه دو گـروه نظريـات سـنتي و مـدرن تفكيـك كـرد؛          هاي حقوق طبيعي را مي نظريه

ي اصلي نظريات سنتي وجود قانون برتر و انطباق هنجارهاي حقوقي بـا قواعـد برتـر     دغدغه

ي اصلي گروه مدرن ارائه تفسيري از ماهيت حقوق اسـت. از بـين    كه دغدغه است حال آن

ي بـارز سـنت باسـتاني حقـوق      پردازان قديم سيسرو فيلسوف رومي به عنـوان نماينـده   نظريه
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پردازانــي همچــون  طبيعــي و آكوينــاس مــتكلم معــروف مســيحي در قــرون وســطي، نظريــه

ي پس از رنساس و بالاخره جان فينيـز از فيلسـوفان    لاك و روسو در دوره گروسيوس، جان

مـورد   _ي معاصـر ناميـد    طبيعـي سـنتي در دوره   توان او را احياگر حقـوق  كه مي _معاصر 

ويـژه   ي حقوق به هايي درباره گيرند. نظريات حقوق طبيعي در حقيقت تئوري توجه قرار مي

ي  اي الزامـي در همـه   ) مؤلفـه Rightsهـا (  ي اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حـق  رابطه

) Natural Rights( هاي طبيعي عبارت ديگر، گرچه حق نظريات حقوق طبيعي نيست. به

) دارنـد، لـيكن الزامـاً بخـش     Natural law theoriesريشه در نظريات حقوق طبيعـي ( 

هـاي طبيعـي كـه     ي حـق  هـر روي ايـده   ) بـه 2دهنـد.(  اي از اين نظريات را تشكيل نمي عمده

محصول نظريات حقوق طبيعي است، مهمترين تأثير نظري را در تعميق گفتمان حقوق بشر 

پـردازان فـوق و    هـاي نظريـه   ست. در مباحث آتي به معرفـي اجمـالي ديـدگاه   مدرن داشته ا

  ارتباط آنها به حقوق بشر خواهيم پرداخت.  

  ي حقوق طبيعي   هاي منسجم در زمينه ) و اولين گامCiceroسيسرو (

پرداز و سخنران مشهور رومي قرن اول قبل از ميلاد همانند بسـياري از   ) نظريه3سيسرو ( -9

ندگان حقوقي يونان و روم شديداً تحت تأثير فلاسفه رواقي قرار داشت. گرچـه  ديگر نويس

هـايي را يافـت كـه     تـوان رگـه   در آثار افلاطون، ارسطو و ساير فلاسفه يونان قـديم نيـز مـي   

اي حقوق طبيعي دارد، ليكن سيسرو به كاملترين وجه، آنچه  دلالت بر گرايش آنان به گونه
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حقوق طبيعي سنتي است، اظهار داشته است. سيسرو حقـوق   ي محوري ديدگاه را كه هسته

  كند:  طبيعي را چنين توصيف مي

قــانون طبيعــي همانــا عقــل ســليمي اســت كــه در مطابقــت بــا طبيعــت باشــد؛ قــانوني كــه   «

شمول، تغييرناپذير و جاويد است؛ قانوني كه از طريق فرامينش تعهدآفرين اسـت و از   جهان

هـاي   دارد. فرامين و نواهي اين قانون، بر انسـان  نادرست باز ميطريق نواهيش از انجام عمل 

اي نيستند، گرچه اين فرامين تأثيري بر افراد فاسد نداشته باشـند. تغييـر    خوب فرامين بيهوده

اعتبـار نمــودن آن مجـاز نيســت و حـذف تمــام آن     ايـن قـانون گنــاه اسـت و تــلاش بـر بــي    

توانـد مـا را از تعهـد     ي مـردم نمـي   ا ارادهغيرممكن است. اراده و تصويب مجلـس سـنا و ي ـ  

نسبت به اين قانون رها سازد. نيازي به مراجعه بـه خـارج از خـود، بـراي تفسـير و تبيـين آن       

نداريم. قوانين متفاوتي براي روم، آتن و يا براي حال و آينده وجود ندارد، بلكه تنهـا يـك   

هـا معتبـر اسـت. اربـاب و      زمـان  هـا و تمـام   قانون جاويد و غيرقابـل تغييـر بـراي تمـام ملـت     

حكمراني بر تمام ما جز خداونـد وجـود نـدارد، چـرا كـه او نويسـنده، قانونگـذار و قاضـي         

گريزد و طبيعـت   كس از اين قانون اطاعت نكند از خود مي نسبت به اين قانون است. هر آن

رنج خواهـد  ها  دليل همين واقعيت چنين كسي از بدترين مجازات كند و به خود را انكار مي

  )  4»(هاي متداول بگريزد. كشيد، حتي اگرچه چنين شخصي بتواند از مجازات

هـاي سـنتي نسـبت بـه      توان آن را وجه مشترك ديدگاه اين بيان سيسرو كه درواقع مي -10

  كند:  هاي ذيل را براي حقوق طبيعي معرفي مي حقوق طبيعي دانست، ويژگي
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گاه اداراكـي انسـان در تفسـير و تبيـين آن، ايـن      الف. عقلاني بودن اين حقوق و توان دسـت 

اي الهي دارد ليكن در عمـل، عقـل آدمـي اسـت كـه آنهـا را مشـخص،         حقوق گرچه ريشه

  كند.  تفسير و تبيين مي

  ها.  ها و مكان شمولي اين حقوق نسبت به تمام زمان ب. جهان

و يـا جزئـاً در    ج. تغييرناپذيري اين حقوق و نادرستي تصويب هر گونـه مقرراتـي كـه كـلاً    

  تعارض با اين حقوق باشند. 

  طور خاص.   طور عام و طبيعت انساني به د. انطباق اين حقوق با طبيعت به

دليل ريشه وجـداني و عقلانـي، ضـمانت     اي است كه به ه. اخلاقي بودن اين حقوق، به گونه

  عقلاني انسان است.   _ي اول وجدان اخلاقي  اجراي آن در مرحله

ي آن در طبيعت انساني، وضـع و رفـع    عقلاني بودن اين حقوق و ريشه _اخلاقي  دليل و. به

اي فراقـراردادي و   عبـارت ديگـر ريشـه    تواند به دسـت قانونگـذار بشـري باشـد، بـه      آن نمي

  فراوضعي دارند.  

شـمار آورد. در   توان گامي در جهت پيوند دادن اخـلاق و حقـوق بـه    رويكرد سيسرو را مي

بايستي انعكاس اخلاق باشد. نظـام حقـوقي غيراخلاقـي، نظـامي اسـت      چنين نگاهي حقوق 

  غيرموجه. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  

توان از اين تحليل سيسرو فهرستي از حقـوق بنيـادين بشـر ارائـه داد، لـيكن       گرچه نمي -11

ي قانونگـذار بشـري و فراتـر     توان ادعا كرد كه حقوقي فراتر از اراده براساس اين تحليل مي

ي آن،  شناسـد و ريشـه   ارند. حقوقي كه مرز زماني و مكاني نمياز توافق قراردادي وجود د

ي قانونگذار و يا توافق جمعـي، بلكـه در طبيعـت انسـاني اسـت. بـاور بـه وجـود          نه در اراده

هـاي   بخـش حركـت   هنجارهاي برتري كه ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند، بعدها الهام

و توسعه گفتمان حقوق بشري شـد. در  ها  خواهانه در تحديد قدرت حاكميت دولت آزادي

بررسي ديدگاه نويسندگان پس از عصر روشنگري خواهيم ديد كه گرچه آنان تلقي نسـبتاً  

اند، ليكن تحليل آنها بر باوري محورمدارانه از حقـوق طبيعـي كـه     متفاوتي از سيسرو داشته

يمي همچون حقوق باشد، استوار است. مفاه ويژه سيسرو مي ميراث رويكرد يونان قديم و به

شمول كه در اسناد حقوق بشري قرن هجـدهم و حتـي اسـناد معاصـر      غيرقابل سلب و جهان

ترديد ريشه در همـين نگـاه باسـتاني بـه حقـوق طبيعـي دارد. در حقيقـت         شود، بي ديده مي

شـمول، فرازمـان و فراقـانون، از هنجارهـايي سـخن       سيسرو با طـرح مفهـوم حقـوقي جهـان    

ان اصول برتر، عقل انساني فارغ از شرايط و مقتضيات اجتماعي قـادر بـه   عنو گويد كه به مي

گـر هنجارهـاي    مـدار هـدايت   شـمول اخلاقـي و عقـل    شناسايي آنها است. اين اصول جهـان 

بخـش   توانـد الهـام   ي وجود چنين هنجارهايي به وضـوح مـي   حقوقي است. به هر روي ايده

  انساني در پيوند مستقيم است.   حقوق بنيادين انساني باشد. حقوقي كه با حيثيت
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تـوان وي را در   دانـد، امـا نمـي    گرچه سيسرو واضع اصلي حقوق طبيعي را خداوند مي -12

ترديـد از   ) متكلم مسـيحي قـرن سـيزدهم مـيلادي نشـاند. آكوينـاس بـي       5كنار آكويناس (

ته است، ي يونان (عموماً) و رويكرد سنتي حقوق طبيعي (خصوصاً) عميقاً تأثير پذيرف فلسفه

اي متفاوت از سيسرو و فلاسفه رواقي و يا افلاطون و ارسطو اسـت.   ليكن دغدغه او دغدغه

خواهد تئوري خاصي، مبتني بر جمـع   آكويناس درواقع دغدغه كتاب مقدس را داشته و مي

بين وحي و عقل ارائه دهد. براي متكلم هوشمندي همچون آكويناس بسي روشن است كه 

 _دليل بسـتن راه عقـل و بـزودي در تقابـل بـا وجـدان عقلانـي         كليسا بهنگاه و تحليل رايج 

اي همچون او  اخلاقي جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتي جامعه انساني براي فرهيخته

ديد كه با ارائه تئوري تفسير وحـي،   بيني نبود، بنابراين رسالت خود مي چندان غيرقابل پيش

  ند. اي براي عقل تعريف ك جايگاه ويژه

  آكويناس و قرائت ديني از حقوق طبيعي  

ترديد مهمترين احياگر حقوق طبيعي در  آكويناس متكلم و فيلسوف شهير مسيحي، بي -13

شـود،   قرون وسطي است. حقوق طبيعي آكويناس در فضايي كلامي و الهيـاتي مطـرح مـي   

چارچوبي نظـري   درواقع چنانكه بيان شد دغدغه اصلي او نه حقوق طبيعي كه ارائه تفسير و

براي جايگاه وحي و قوانين الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است. آكوينـاس قـانون را   

  ) 6كند: ( بندي مي به چهار گروه طبقه
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داند  ) را كه تجلي حكمت الهي است تنها خداوند ميLex aeternaقانون جاويد ( _الف

نين درواقع طرح خداوند بـراي جهـان   گونه قوا كه به حريم قدسي او راهي دارند. اين و آنان

  هستي است كه نه تنها انسان كه تمام هستي محكوم و مشمول آن هستند. 

)، قانوني است كه توسط وحي ارسال و در كتـب مقـدس   Lex divinaقانون الهي ( _ب

  منعكس شده است.  

ل شمول است و شـام  ) كه قانون جاويد، ابدي و جهانLex naturalisقانون طبيعي ( _ج

عنوان موجوداتي عاقل  ها به ها خواهد بود. قانوني كه نتيجه شهود عقلاني انسان ي انسان همه

هـا بـه    ي انسـان  بوده و قابل درك و فهم براي عقل بشري است، البته ايـن قـانون بـراي همـه    

  اي يكسان قابل فهم و قابل اعمال است.   گونه

) كه اعتبـار آن در  positive law) و يا قانون وضعي (Lex humanaقانون بشري ( _د

قانون طبيعي ريشه دارد، كپي صرف از اين قانون نيسـت، بلكـه بيـان جزئيـات و مـوارد، بـه       

اقتضاي شرايط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد كلي قانون طبيعي اسـت. قـانون انسـاني در    

   صورتي عادلانه و قابل قبول است كه مفيد، ضروري، روشن و خيرخواهانه باشد.

ي آنهـا بـا    آكويناس بحث قابل توجهي، راجع به قوانين عادلانه و غيرعادلانه و رابطـه  _14

ي قـانون طبيعـي وي،    بنـدي قـوانين و ايـده    قانون الهي و قانون طبيعي دارد. نگاه او به طبقـه 

ي احتـرام بـه مالكيـت خصوصـي داشـته اسـت.        ويـژه در عرصـه   پيامدهاي قابل تـوجهي بـه  
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اي تمـام   داي اين بحث اشاره شد، دغدغـه اصـلي آكوينـاس ارائـه نظريـه     همچنان كه در ابت

ي وحي و عقل بوده است. پيامد اين طـرح، ارائـه جايگـاه     ي نقش وحي و رابطه عيار درباره

ي بسيار مهم هنجارسـازي در روابـط اجتمـاعي     قابل توجهي براي عقل بشري، در دو حوزه

ق طبيعـي و بـه رسـميت شـناختن نقـش      است. پذيرش شهود عقلاني در درك و فهم حقـو 

انسان در تبيين جزئيات ضروري در پرتو حقوق طبيعي، راه در جهان مسـيحيت بـر عقلانـي    

) نظـام  Secularizationتـر عرفـي شـدن (    عبارت دقيـق  شدن رويكردهاي حقوقي و يا به

رغـم   پـردازان بعـدي بـه    حقوقي باز كرد. در مباحث آتـي خـواهيم ديـد كـه چگونـه نظريـه      

) و غيرديني از حقوق مسيحيت ارائه دادنـد.  Secularاداري به مسيحيت، قرائتي عرفي (وف

آكويناس خود در پي عرفي كردن حقوق در جهان مسيحيت نبود، ليكن راهي كه او آغـاز  

ي حقــوق يكســان و  توانســت داشــته باشــد. همچنــين ايــده كــرد، ســرانجامي جــز ايــن نمــي

هـاي   كوينـاس اسـت بـه وضـوح متـأثر از ايـده      ي حقوق طبيعـي آ  شمول كه مشخصه جهان

روشـني از   پـرداز رم قـديم بـه    اي كه سيسرو نظريه ويژه رواقيان است. ايده يونانيان قديم و به

  آن دفاع كرده بود. 

  ) و عرفي كردن حقوق طبيعي Grotiusگروسيوس (
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ررسـي  باشـد. ب  ) عصري جديد و متمايز در حيات معرفتي اروپا و جهـان مـي  7رنسانس ( 15

آميـزي را در حـوزه تحـولات     هـاي عبـرت   تحولات معرفتـي ايـن دوره و پـس از آن، افـق    

 Secularization ofهنجـاري خواهـد گشـود. معمـولاً عرفـي كـردن حقـوق طبيعـي (        

natural lawگروسيوس عرصـه جديـدي را كـه    8زنند.( ) را با نام گروسيوس پيوند مي (

ي روشنگري و پـس از   ي فلسفي و معرفتي دورههمانا رويكردي مدرن و متأثر از دستاورها

رنسانس بود، در مقابل حقوق طبيعي باز كرد. رويكرد مـدرن بـا ايـن بيـان گروسـيوس كـه       

حقوق طبيعي حتي اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصيل بود، پيوندي غيرقابل انكـار  

ن ايـده را از  ي عطفـي اسـت كـه اي ـ    دارد. در حقيقت نگاه غيرديني با حقـوق طبيعـي نقطـه   

مداري حقـوق   ي عقل كند. اما ديديم كه ايده فضاي كلامي و ديني به قلمرو بشري وارد مي

آنچنان كـه   _رسد  نظر مي بندي معروف آكويناس نيز پذيرفته شده است. به طبيعي در طبقه

خوبي بيان كرده، دغدغه آكوينـاس نـه غيردينـي كـردن حقـوق طبيعـي        ) بهFinnisفينيز (

رائه تبييني مستقل از حقوق طبيعي است. آكويناس درواقع در پـي آن اسـت كـه    است كه ا

اي  بگويد حسن و قبح اشياء و هنجارها در طبيعت (و نه در احكام الهي) نهفتـه اسـت. ايـده   

عبارتي حسن و قـبح اشـياء بـه     مطلوبيت و يا به«كه دستاورد معماي معروف افلاطون است؛ 

كـه چـون اشـياء و احكـام مطلـوب و خـوب        اند؟ يا ايـن  خاطر آن است كه خدايان خواسته

خواهنـد و چـون نـامطلوب و قبـيح باشـند، خـدايان از آنهـا بـاز          هستند خدايان آنهـا را مـي  

اي شـناخته شـده    ي ذاتي بودن حسن و قبح اشياء و هنجارها نه تنها ايده ) ايده9» (دارند؟ مي
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باشـد. معتزليـان    شـناخته شـده مـي    اي در جهان غرب است، بلكه در جهـان اسـلام نيـز ايـده    

كردنـد، ديـدگاهي كـه حسـن و قـبح را نـه        برخلاف اشعريان از چنين ديدگاهي دفـاع مـي  

  دانست.  ي الهي مي ي الهي بلكه مستقل از اراده وابسته به اراده

  

) Social contractي قـرارداد اجتمـاعي (   بـر ايـده   كـه مبتنـي   _دغدغه گروسيوس  -16

) 10ويـژه حقـوق جنـگ اسـت. (     الملـل و بـه   هنجـاري در روابـط بـين   ارائه نظـامي   _است 

ترديدي نيست كه در جنگ بيشترين تهديدها متوجه حقوق بنيادين انساني كه همانا حيـات  

هـاي خـود    هاي طولاني اروپا ايده و امنيت است خواهد بود. گروسيوس كه در زمان جنگ

ويـژه در هنگـام    ها بـه  ي تنظيم روابط ملتاي منسجم برا كرد، در پي ارائه نظريه را تنظيم مي

سـو آزادي   ي گروسيوس اين است كـه وي از يـك   ي قابل تأمل در انديشه جنگ بود. نكته

كند. او معتقـد اسـت كـه افـراد در يـك       افراد را در حذف و بركنار كردن حاكميت رد مي

تواننـد   لذا نمـي  گذارند و قرارداد اجتماعي، آزادي خود را به بهاي امنيت به حاكميت وامي

اي وضـع كنـد. ايـن نگـاه      عليه حاكميت طغيان كنند، حتي اگر حاكميت قوانين غيرعادلانه

گروسيوس با هـيچ قرائتـي از حقـوق طبيعـي سـازگار نيسـت. نگـاه مصـلحت محورانـه بـه           

حاكميت و امنيـت و قربـاني كـردن آزادي افـراد در پـاي آن بيشـتر بـا نظريـات سـودمدار          

ــا رو ــه  ســازگار اســت ت صــورت  يكردهــاي حقــوق طبيعــي. از ســوي ديگــر گروســيوس ب

دانـد. محـدوديت حاكميـت     آميزي حاكميت را ملزم و محدود به حقوق طبيعي مـي  تناقض
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سو و انكار حق آزادي مردم در عدم اطاعت از قوانين ناعادلانه و يا  به حقوق طبيعي از يك

توجيـه و تبيـين نيسـتند. بـا ايـن      هاي محوري حقـوق طبيعـي قابـل     ها و ايده طغيان، با آموزه

ي حقـوق بشردوسـتانه در شـرايط جنگـي      ويژه در حـوزه  وجود نبايستي نقش مهم وي را به

ي خود دستاودر ديگري اسـت   ناديده گرفت. تئوريزه كردن حقوق طبيعي عرفي نيز به نوبه

ز بخـش بسـياري ا   پرداز از خود بجاي گذاشـت؛ دسـتاوردي كـه بعـدها الهـام      كه اين نظريه

اي كـه   فيلسوفان جهان غـرب در ارائـه طرحـي عرفـي از حقـوق طبيعـي بـوده اسـت. ايـده         

  ي مدرن به نام او ثبت شد.  ترديد مبدع آن نبود، ليكن در دوره گروسيوس بي

  

  مدار   جان لاك و ليبراليسم حقوق طبيعي

ــان لاك ( -17 ــي11ج ــوفان در دوره  ) ب ــؤثرترين فيلس ــي از م ــد يك ــر  تردي ــس از عص ي پ

نگري است كه تأثير غيرقابل انكاري در تعميق و گسترش گفتمان حقـوق بشـر مـدرن    روش

داشته است. در تأثيرگذاري او همـين بـس كـه بنيانگـذاران قـانون اساسـي ايـالات متحـده         

 the 1776 Declaration ofامريكـا و تـدوين كننـدگان اعلاميـه اسـتقلال امريكـا (      

Independenceرا كه رنگ و بويي فردگرايانـه و حقـوق   هاي حقوق بشري خود  )، ايده

) 12انـد. (  هاي جان لاك الگو گرفتـه  طبيعي محورانه داشته است تا حدود زيادي از انديشه

هـاي فرهنـگ امريكـايي و قـانون اساسـي آن را بـه        حتي برخي نويسـندگان، تمـام ويژگـي   
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يي دفـاع كـرد و   ) گرچه به دشواري بتوان از چنين ادعا13دهند، ( ليبراليسم لاكي نسبت مي

پردازان انديشه سياسي همچون روسو و مونتسكيو را ناديده گرفـت. جـان    نقش ديگر نظريه

) State of nature) از وضعيتي طبيعـي ( Thomas Habesلاك همانند توماس هابز (

) در آن Civil societyشناسـي مـدني (   ها قبل از تشكيل جامعـه  گويد كه انسان سخن مي

در وضـعيت طبيعـي لاكـي، حكومـت و مراجـع سياسـي كـه حقـوق و          اند. كرده زيست مي

هاي مردم را محدود كنند وجود نداشته و تكاليف مردمان مستقيماً از خداوند نشأت  آزادي

گرفته است. اين تكاليف عبارت از تكليـف بـه احتـرام و عـدم اضـرار بـه جـان، مـال و          مي

  )  14آزادي ديگران بوده است.(

انـد. در حقيقـت تصـوير لاك از وضـعيت      ها آزاد بوده لاك انساندر وضعيت طبيعي  -18

طبيعي برخلاف تصوير بدبينانه هابز از طبيعت انساني، تصـويري خوشـبينانه اسـت. بنـابراين     

اي كـه مردمـان در قـرارداد     قرارداد اجتماعي از منظر وي قرارداد حـداقلي اسـت، بـه گونـه    

سـپارند؛   تشكيل جامعه مدني به حاكمان مـي  اجتماعي، حداقل لازم از آزادي خود را براي

جهت نيسـت كـه سـنت     حداكثر آزادي براي مردمان و اختيارات محدود براي حاكمان. بي

هـر روي اصـل    اند. بـه  نهادينه شده ليبراليسم در قانون اساسي امريكا را با نام لاك پيوند زده

گيـري نهادهـاي    شـكل ترين اصل در تشـكيل جامعـه مـدني و     عنوان محوري عدم ولايت به

هاي مردم، در انديشه لاك ميراث بجاي مانـده از وضـعيت    ي حقوق و آزادي كنترل كننده

طبيعي است؛ ميراثي كه حاكمان و شهروندان بايستي به مقتضـيات آن پايبنـد بـوده و آن را    
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بـر   پاس بدارند. حاصل جمع منطقي اصل عدم ولايت و قرارداد اجتماعي همانا نظـام مبتنـي  

ي اختيـارات حاكمـان در تحديـد حقـوق و      باشـد كـه براسـاس آن حـوزه     ون اساسي ميقان

هايشان خواهد بـود، كـه از ديـد     هاي فردي، محدود به ميزان گذشت افراد از آزادي آزادي

ها به نفع حكومت بسيار محدود خواهد بود، محـدود بـه حفـظ     لاك اين گذشت از آزادي

ي عملي چنـين نظـامي وجـود     ضات بين افراد. لازمهآزادي و امنيت آنها و حل و فصل تعار

هـاي   كه حكومت كه اكنون از حاصل جمع آزادي ابزارهاي كنترل حكومت است، چه اين

ها تبـديل   تواند به تهديدي جدي براي آزادي اعطايي افراد، قدرتي وافر يافته است خود مي

ي و مـاهوي را مشـاهده   حـل سـازمان   ي لاك رد پـاي دو راه  شود. در ايـن رابطـه در انديشـه   

پـردازان پـس از عصـر     كنيم. ساز و كار سـازماني لاك همچـون برخـي ديگـر از نظريـه      مي

هـايي اسـت كـه     حـل مـاهوي او محـدوديت    روشنگري همانا سيستم تفكيك قوااست و راه

ي  هــايي كــه در چــارچوب انديشــه قانونگــذار بشــري در وضــع مقــررات دارد، محــدوديت

  يابند.  ا ميكلاسيك حقوق طبيعي معن

اي  دغدغه اصلي لاك جان، مال و آزادي افراد است. طبيعي است كـه چنـين دغدغـه    -19

خـوبي در اسـناد متـأثر از     سياسي خواهد بـود. ايـن دغدغـه بـه     _بيشتر ناظر بر حقوق مدني 

انديشه لاك همچون اعلاميه اسـتقلال امريكـا و قـانون اساسـي آن مـنعكس اسـت. اصـولاً        

ي  هـاي فاسـد و خودكامـه، عمـده     اص سياسي آن دوره و وجود حكومـت دليل شرايط خ به

سياسـي افـراد بـوده اسـت. از ديـدگاه لاك هـيچ كـس         _عنايت انديشمندان حقوق مدني 
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هـاي   قدرت مطلق بر ديگري ندارد و از آنجا كه حكومت چيزي جز حاصـل جمـع قـدرت   

طلق داشـته باشـد. آدميـان    تواند قدرت م اعطايي افراد براي تشكيل جامعه مدني نيست، نمي

در وضعيت طبيعي نيز قدرت محدودي داشـته، مكلـف بـه احتـرام بـه جـان، مـال و آزادي        

اند. حكومت نيز اكنون چنين تكليفـي دارد و قـدرتي    ديگران و عدم اضرار به يكديگر بوده

بالاتر از افراد در وضعيت طبيعي نخواهد داشت. آنچنان كه افراد در وضـعيت طبيعـي حـق    

جهت متعرض جان، مال و آزادي افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفـاع از   اشتند بيند

جــان، مــال و آزادي خــود در برابــر ديگــران اقــدام كننــد، حكومــت نيــز براســاس قــرارداد 

  اجتماعي، در همين محدوده نماينده مردم خواهد بود. 

ها اعم از قانونگذاران  تمام انسان ي ابدي براي عنوان قانون و قاعده قانون وضعيت طبيعي به«

و ديگران باقي خواهد ماند. قـانوني كـه آنهـا بـراي رفتـار و اعمـال خـود و ديگـران وضـع          

ي الهي هماهنگ باشـد.   كنند بايستي در مطابقت با قانون طبيعت باشد، يعني بايد با اراده مي

دارنده نوع بشر بوده، هـيچ  قانوني كه اعلام و بيان است، اعلام قانون بينادين طبيعت كه نگه

  ) 15».(تواند برعليه آن مطلوب و يا معتبر باشد تصويب و تجويز انساني نمي

نگاه لاك بـه حقـوق طبيعـي نگـاهي كلاسـيك و سـنتي اسـت، يعنـي وجـود قـوانين برتـر            

)Higher law عنـوان معيـاري بـراي تشـخيص درسـتي و نادرسـتي رفتـار و مقـررات          ) بـه

اين نگاه به حقوق طبيعي در كنار تلقي او از وضعيت طبيعي كه تلقـي خوشـبينانه   موضوعه. 
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گيرد. وضعيتي كه افراد آزادي و حقوقشـان تنهـا    و مثبتي از وضعيت آدميان است، قرار مي

  شده است.   محدود به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادي ديگران مي

سـازد كـه او از    ك، ايـن ايـده را متبـادر مـي    محوريت حق مالكيت در انديشه جـان لا  -20

) باشـد.  Welfare-stateهـاي رفـاه (   داري و از مخالفـان دولـت   مدافعان سرسخت سرمايه

رغم محوريت حق مالكيت، لاك هرگـز   دهد كه به ليكن تأمل در آراء جان لاك نشان مي

وضـوح   ك بـه ي روابط انساني قائل نيسـت. در حقيقـت لا   به حاكميت مطلق بازار در حوزه

سـو بـه    نمايـد، حقـي كـه از يـك     هاي معيشتي را مطـرح مـي   اي از حق افراد بر حداقل گونه

دهـد و   هاي معيشتي را مـي  گرايانه در جهت تأمين حداقل ي حمايت ها اختيار مداخله دولت

سـازد. از نظـر جـان لاك     از سوي ديگر افراد را در برابر همنوعان نيازمند خود موظف مـي 

هـايي   آزادي مطلق بازار در روابط اقتصادي و عدم مداخله تعديلي دولت، انسان اگر در اثر

توجـه   از گرسنگي بميرند، طرفي كه بر اين وضعيت اصرار داشته و به گرسنگي ديگران بي

) بازگرداندن برخورداري افراد از حداقل معيشتي بـه حـق   16بوده مرتكب قتل شده است. (

عنوان توجيه حـق اخلاقـي افـراد بـر      تواند به است كه مي ي ارزشمندي و ارزش حيات، ايده

 _ها بـر تـأمين آنهـا اسـت      كه همانا حداقل معيشتي و تكليف دولت _نسل دوم حقوق بشر 

اي توجيـه   به گونه» حق حيات«و » هاي معيشتي حداقل«مطرح گردد. همچنين ارجاع حق به 

  جان لاك است.  محور » ي حقوق طبيعي واره نظام«ها در چارچوب  اين حق
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گر و مدافع حقوق بشـر معاصـر    هاي رقيب، نظرياتي است كه اصالتاً توجيه منظور از ديدگاه

الاصول بايستي  علي _چنانكه خواهيم ديد  _هايي كه بنابر اقتضاي مبانيشان  نيستند. ديدگاه

ر عنوان نقاد حقوق بشر عمل كننـد و نـه مـدافع آن. بـا ايـن وجـود چنانكـه گفتـه شـد، د          به

هاي رقيب  اي بوده كه حتي ديدگاه شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه

نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشـر هسـتند. در سـطور آتـي     

هاي مسـلط در ادبيـات اخلاقـي،     مدار كه يكي از ديدگاه ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع

عنوان يكـي   پردازيم. در ادامه ماركسيسم نيز به معاصر غرب بوده است ميحقوقي و سياسي 

گيـرد، و در پايـان، رويكردهـاي     از بانفوذترين مكاتب فلسفي معاصر مورد توجه قـرار مـي  

هـاي موسـوم بـه     كاران و همچنين ديدگاه هاي محافظه مدار، ديدگاه مبتني بر اخلاق فضيلت

  ار خواهد گرفت.  مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قر پست

  

  رقيبان ناهمدل

  طرح موضوع  

هـا و نظريـات    ي نحلـه  مدار و بالطبع ايده حقـوق بشـر از ناحيـه    مداري، اخلاق حق حق -54

انگـاران سـنتي همچـون جرمـي بنتـام       گوناگوني مورد حمله قرار گرفته است. افزون بر نفـع 

)Jermy Benthamكـاران چـه در    ظـه ها و محاف )، اين رويكرد مورد تهاجم ماركسيست
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ي  مـداري، ايـده   ها از آنجا كه حـق  جهان غرب و چه در شرق قرار داشته است. ماركسيست

هـا بـر    نسبيت تاريخي آنان و محوريت عوامل اقتصادي را زير سؤال برده و از تـرجيح حـق  

كـاران در غـرب از تفـوق ليبراليسـم      گويـد ناخشـنودند. محافظـه    عوامل اقتصادي سخن مي

ــدار و ت حــق ــاي ســنتي هراســناكند و محافظــه  م ــد هنجاره ــذهبي  هدي ــه _كــاران م ــژه  ب وي

الشـعاع   مـدار و تحـت   نگران غلبه ليبراليسم حـق  _كاران مسيحي، مسلمان و يهودي  محافظه

  ) 44مدار ديني هستند.( قرار گرفتن هنجارهاي تكليف

تفـوق   هـا و اربـاب مـذاهب از منـافع     با اين حال نبايستي تصور كـرد كـه ماركسيسـت    -55

انـد كـه در يـك     هاي جديـد بـه خـوبي دريافتـه     اند. ماركسيست مدار غافل بوده گفتمان حق

هـاي خـود پرداختـه و     توانند آزادنه به تبليـغ و تـرويج ايـده    محور مي سالار حق فضاي مردم

داري فعاليت داشته باشـند. در سيسـتمي سـركوبگر و     عنوان رقيبي براي نظام سرمايه حتي به

يابنـد.   ها احساس امنيت شخصي براي اظهار اراده و ديدگاه خود نمـي  كسيستفاشيستي مار

هاي جديد در غرب به بازسازي و ارائه قرائت و تفسيري جديـد از   از اين روي ماركسيست

اي در پي آشـتي بـا حقـوق بشـر اسـت. پيـروان مـذاهب نيـز          ماركسيسم برآمده كه به گونه

تر و بـا امنيـت بيشـتري     مدار با خيالي آسوده مي حقاند كه در چارچوب نظا خوبي دريافته به

توانند به مناسك و باورهاي خود عمل كنند. بابردباري مذهبي، اصـل آزادي مـذهب را    مي

به  _حداقل در عمل  _كاران اهل مذهب  به خطر خواهد انداخت. از اين رو برخي محافظه

مـذهب بـه صـراحت در پـي      انـد. تجديـدنظرطلبان اهـل    مـدار پـي بـرده    منافع تفوق اخلاقي
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اي كه نه تنها با حقوق بشر معاصـر سـازگار    بازخواني و بازتفسير منابع ديني هستند، به گونه

  عنوان مبنا و مرجعي براي حمايت و تضمين حقوق بشر تلقي گردند.  باشند، بلكه به

بشـر  گـر و مـدافع حقـوق     هاي رقيب، نظرياتي است كه اصالتاً توجيـه  منظور از ديدگاه -56

الاصـول   علي _چنانكه خواهيم ديد  _هايي كه بنابر اقتضاي مبانيشان  معاصر نيستند. ديدگاه

عنوان نقاد حقوق بشر عمل كنند و نه مدافع آن. با اين وجـود چنانكـه گفتـه شـد،      بايستي به

هـاي   اي بوده كـه حتـي ديـدگاه    در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه

در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشـر هسـتند. در سـطور     رقيب نيز

هـاي مسـلط در ادبيـات     مـدار كـه يكـي از ديـدگاه     آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجـاري نفـع  

پـردازيم. در ادامـه ماركسيسـم نيـز      اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بـوده اسـت مـي   

گيـرد، و در پايـان،    فلسفي معاصر مورد توجه قـرار مـي   عنوان يكي از بانفوذترين مكاتب به

ــر اخــلاق فضــيلت  ــي ب ــدگاه رويكردهــاي مبتن ــدار، دي ــين  هــاي محافظــه م كــاران و همچن

  مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.  هاي موسوم به پست ديدگاه

  ) و حقوق بشر Utilitarianism) (45مدار ( نظريات اخلاقي نفع

هـاي اخلاقـي در    ي مـؤثرترين ديـدگاه   ترديـد از جملـه   مدارانـه بـي   ظريات نفعامروزه ن -57

باشـد. نظريـات    هاي قانونگذارانه و سياستگذاران مي گيري ي ادبيات هنجاري و جهت حوزه

ي  ) در حـوزه Consequentialismگـرا (  هـاي نتيجـه   مـدار بـارزترين نمونـه ديـدگاه     نفع
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اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامدها و  گرايان، هنجارهاي اخلاقي هستند. نتيجه

) عمـل و يـا قاعـده، مبتنـي اسـت بـر       Oughtكنند. بنـابراين بايسـتي (   نتايج آن ارزيابي مي

دنبـال دارد يـا خيـر؟ رويكـرد نيتجـه       ي مزبور بهترين نتيجه را بـه  كه آيا عمل و يا قاعده اين

) كـه  Deontologismگـرا (  ظيفـه مدارانه در حقيقـت رقيـب اصـلي نظريـات اخلاقـي و     

و » بايسـتي «گرايان  باشد. وظيفه مي _ي مدرن است  رويكرد كانتي نماينده بارز آن در دوره

كننـد و لـذا    را فارغ از نتايج آن ارزيابي مي» اخلاقي بودن عمل و قاعده«يا به عبارت ديگر 

داننـد. بنـابراين    قلاني مـي عمل و يا قاعده اخلاقي را بدون توجه به نتايج آن قابل ارزيابي ع

اگـر نـه    _تـرين رقيبـان كانتيـان     ي جـدي  توان از جمله انگاران را مي كه نفع كوته سخن آن

  شمار آورد.   به _ترين آنها  جدي

) بـه اخـلاق دارد. بـدين    Hodonism» (مدارانـه  لذت«اي نگاه  مدار سنتي به گونه نفع -58

 Pleasure andشــادكامي و لــذت ( ي تجربــه معنــي كــه اخلاقــي بــودن بــر پايــه ايــده

happiness) و درد و رنج (Painمدار كـه بـا نـام فيلسـوفان      ي نفع ) است. براساس نظريه

) گـره خـورده   John Stuart Millشهيري همچون جرمي بنتام و جـان اسـتوارت ميـل (   

است، ملاك ارزيابي موجه بودن عمل و يا قاعده، ميزان نفع و يـا بـه عبـارت ديگـر ميـزان      

دنبــال دارد. شــادكامي و لــذتي كــه  شــادكامي و لــذتي اســت كــه آن عمــل و يــا قاعــده بــه

ــام از آن ســخن مــي  نفــع ــداراني چــون بنت ــذت و رنجــي حســي    م ــد همــان شــادي، ل گوين

)Sensual ).شــادي و لــذت حســي شـامل ثــروت، قــدرت، دوســتي، شــهرت،  46) اسـت (
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آبرويـي   اني، دشمني، بدنامي، بيي نيكو، علم و معرفت و درد و رنج شامل فقط، ناتو آوازه

گيري نظـام حقـوقي در صـورتي موجـه      مدارانه، جهت شود. بنابراين در نگاه نفع و ترس مي

هـا و   خواهد بود (كه نفع كه همانا لذت و شادكامي است) را به حـداكثر رسـانيده، ناكـامي   

 Maximizing the pleasure andدردهــا را بـــه حــداقل ممكـــن برســاند (   

minimizing the pain    به عبارت بهتر نظام حقوقي موجه نظامي اسـت كـه بيشـترين .(

  نفع را متوجه بيشترين افراد جامعه نمايد. 

) جريـان غالـب در   Act-Utilitarianismمـداري عمـل محـور (    رسد نفع به نظر مي -59

ل گرا دغدغه درسـتي و نادرسـتي عم ـ   مدارانه به اخلاق باشد. اين رويكرد نتيجه رويكرد نفع

كنـد.   را دارد و درستي و نادرستي را برمبناي نتايجي كـه عمـل بـه دنبـال دارد ارزيـابي مـي      

هرگاه نتايج و پيامدهاي عمل بهتر و يا حداقل همپاي جايگزين آن عمل باشد، انجام چنين 

عملي درست و اخلاقاً موجه خواهد بود. بنابراين درستي و نادرستي عمـل صـرفاً بـر مبنـاي     

مـداري عمـل محـور بـه نظـر       ) نفـع 47شـود. (  و خارجي آن عمل ارزيابي مـي نتايج حقيقي 

مداري عمل محور از اين انتقـاد در   ) نفع48مداري در اخلاق است.( بارزترين مصداق نتيجه

داري، شكنجه و حتي قتل افراد  گرايي صرف، حتي با توجيه برده امان نمانده است كه نتيجه

د آمد. اين در حالي است كه وجدان اخلاقي انسان گناه در صورت ضرورت كنار خواه بي

شـادكامي و نفعـي كـه     _تواند چنين اعمالي را به بهانه پيامدها و نتـايج آن   وجه نمي به هيچ

  بپذيرد.  _كند  متوجه اكثريت مي
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ي ملاك قراردادن نفع اكثريت در قلمرو قانونگذاري، محوريت نفع و مصـلحت   ثمره -60

) خواهد بود. بنابراين در صورتي كه نفـع اكثريـت در ناديـده    Public interestعمومي (

نمايـد. بـه ديگـر     ها باشد، اين نقض حقوق موجـه مـي   گرفتن حقوق بنيادين افراد و يا اقليت

سخن اگر شادكامي و لذت اكثريت و رفع درد و رنج آنها مثلاً در گرو بردگـي و يـا حتـي    

د چنين اعمالي اخلاقاً موجه خواهد بـود.  كشي گروه خاصي باشد، براساس اين رويكر نسل

توانـد در مـواردي    مـي  _حـداقل بـه لحـاظ نظـري      _مدارانـه   پرواضح است كـه نگـاه نفـع   

هـا   كه ايـن گونـه رژيـم    هاي نژادپرست و يا حتي فاشيستي باشد، به شرط اين گر نظام توجيه

  ر دهند. هاي خود قرا ها و قانونگذاري نفع اكثريت جامعه را ملاك سياستگذاري

ي حقـوق   مـدار در عرصـه   گراي نفع رسد اكنون پيامد التزام به رويكرد نتيجه به نظر مي -61

تواند اصالتاً باوري بـه   مدار بنا بر تحليلي كه گذشت نمي بشر واضح باشد. نظريه اخلاقي نفع

-Ruleمدار قاعـده محـور (   ي نفع اي، نظريه حقوق بشر داشته باشد. معهذا ممكن است پاره

Utilitarianismمـدار عمـل محـور (    عنـوان جـايگزين و رقيـب نظريـه نفـع      ) را بهAct-

utilitarianismتر بدانند. با اين تقرير چـون در ايـن    ي حقوق بشر موفق ) در پذيرش ايده

گيـرد،   ارزيابي صورت مي _براي مثال قواعد حقوقي  _رويكرد بر محور پيامدهاي قواعد 

اي كـه در آن مـثلاً قتـل،     وع مورد توجـه باشـد. بنـابراين قاعـده    نتايج قاعده بايستي در مجم

توانـد در كـل پيامـد اخلاقـي      شكنجه و يا حتي به بردگي كشيدن ديگران تجويز شود، نمي

  موجهي داشته باشد. 
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تواننـد چنـان    ) و وجـدان اخلاقـي انسـاني نمـي    Intuitionمداران با تكيه بر شـهود (  قاعده

مـدار قاعـده محـور     دانند. اما باز بايد توجه داشت كه رويكرد نفعقواعدي را اخلاقاً موجه ب

ها و حقوق بشـر بـاور داشـته باشـد. منـع مـوارد فـوق و يـا تأييـد           تواند اصالتاً به حق نيز نمي

دليـل ناسـازگاري    مدار كه به مندي انسان از حقوق بنيادين نه در چارچوب گفتمان حق بهره

  شوند.  ن اخلاقي پذيرفته مينقض حقوق بنيادين با شهود و وجدا

اي از تخـالف بـا حقـوق     مداري را بـه گونـه   البته تحليل فوق تنها تحليلي نيست كه نفع -62

كنـد كـه آنهـا     كند. جان استوارت ميل از آزادي و عدالت بدين گونه دفاع مي بشر دور مي

دهند. در  يدر درازمدت به نفع بشريت بوده و شادكامي و لذت زندگي انساني را افزايش م

 (On liberty» (ي آزادي دربـاره «) و Utilitarianism» (مـداري  نفـع «ي  هر دو رسـاله 

هاي بنيادين پيشـه كـرده    مندي انسان از آزادي ) چنين مواضعي را در دفاع از لزوم بهره49)

اي چنـين موضـعي را    مداران ديگـري نيـز بـه گونـه     است. البته به جز جان استوارت ميل نفع

اي  هـا را بـه گونـه    ) حـق Richard Hare) (50اند. براي مثال ريچـارد هيـر (   دهاتخاذ كر

 _دهد. لـيكن بـه بـاور او     ها ارائه مي مدارانه از حق مبتني بر نفع نموده و در نتيجه قرائتي نفع

برخلاف جان استوارت ميل در صورتيكه اوضاع  _) 51چنانچه آلموند بدرستي بيان داشته(

ها را به نفع ايـن   توان حق گر در مجموع ترجيحات انساني اقتضا كند، ميويژه ا و احوال و به

  ها قرباني كرد.  خواست
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دهـد كـه بـرخلاف حـق مـداراني همچـون رونالـد         هير در حقيقت با اين بيان نشان مي -63

كننـد،   ) معرفي ميRights as trumpsعنوان برگ برنده ( ها را به ) كه حق52دروكين (

هاي فـردي و حتـي    توان حق كه اگر در نهايت نفع اكثريت اقتضا كند، مي بر اين باور است

هـا و ترجيحـاً اكثريـت نقـض كـرد. كوتـه سـخن         هاي بنيادين اقليت را به نفع خواسـت  حق

تواند اصالتاً مباني توجيهي نظري براي حقوق بشـر   مدار نه تنها نمي كه نظريه اخلاقي نفع آن

 _كه نفع و ترجيحات اكثريت اقتضـا نمايـد    درصورتي _ه آن ارائه دهد، بلكه پيامد التزام ب

ها است. با اين وجود محوريت نفـع   پذيرش امكان نظري نقض حقوق بنيادين افراد و اقليت

اي  توانـد بـه گونـه    و مصلحت درازمدت اكثريـت و نـه نفـع و مصـلحت كوتـاه مـدت، مـي       

ه ثبات جامعه منوط به رعايت گر منع نقض حقوق اقليت به نفع اكثريت باشد، چرا ك توجيه

صورت برابر خواهد بود. نبـود ثبـات بـه نفـع و مصـلحت اكثريـت        حقوق بنيادين همگان به

  نيست. 

  ماركسيسم و حقوق بشر 

مـداران، تنهـا رقيبــان جـدي رويكـرد كـانتي و طرفــداران حقـوق طبيعـي نيســتند.         نفـع  -62

آيند.  شمار مي ع حقوق بشر بهتري در موضو ها از موضعي متفاوت نقادان جدي ماركسيست

عنوان يك نظريه مهم، رقيبي جـدي بـراي اخـلاق     چنانكه در مقدمه گذشت، ماركسيسم به

هـاي فـرد    توانـد بـه حقـوق بشـر و آزادي     حق مدار بوده و رويكرد سنتي ماركسيسـتي نمـي  

خوشبين باشد. اين عدم خوشبيني به تلقي خاص ماركسيسم از اخلاق و حقوق و در نتيجـه  
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ي منطقي هنجـاري بـين    توان رابطه گردد، چه اينكه اصولاً از ماركسيسم نمي دالت باز ميع

حقوق و اخلاق، عدالت و اخلاق و حقوق و عدالت برقرار كرد. بنابراين ماركسيسم اصولاً 

  مدار براي حقوق بشر تصور كند.  تواند خاستگاهي اخلاقي و عدالت نمي

مــدرن انســان مــاهيتي فردگرايانــه دارنــد، بنــابراين هــاي  از آنجــا كــه حقــوق و آزادي -65

تواند مدافع حقوق  تواند به دفاع نظري از آن برخيزد. نه تنها ماركسيسم نمي ماركسيسم نمي

اش عمـلاً   گرايانـه  هاي فردي باشد، بلكه به طور منطقي، بـا رويكـرد عميقـاً جامعـه     و آزادي

عنوان  يدگاه ماركس حقوق انسان، بهيكي از نقادان سرسخت و رقيبان جدي آن است. از د

) Egoistic manي مـدني، حقـوق انسـان خودپسـند و خـودبين (      حقوق اعضـاي جامعـه  

  است. به باور كارل ماركس: 

هـاي يـك عضـو     عنوان حـق  هاي انساني بصورت خيلي ساده بايد به هاي موسوم به حق حق«

ين است، انسـاني كـه از ديگـر    جامعه مدني به شمار آيند كه همانا انساني خودپسند و خودب

  ».  ها و از جامعه جا مانده است انسان

بينـد بلكـه آن را بـر     عنوان آنچه بر پايه روابط انساني مبتني اسـت نمـي   ماركس آزادي را به

هـا   داند حق بر آزادي در واقع چيزي جز حق بر جدايي انسـان  ها مبتني مي پايه جدايي انسان

ان و جامعه نيست. از ديد ماركس پيامد عملي چنـين تلقـي   توجهي به ديگر از يكديگر و بي

  )  53هاي فردي، حق بر اموال خصوصي است.( از حقوق بشر و آزادي
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نكته قابل توجه اينكه ماركس و انگلس حقوق بنيادين انساني را نه تنها بـا نگـاه مثبتـي     -66

آورنـد. بـه بـاور     ر مينگرند كه آن را مانعي بر سر راه تحقق انقلاب ماركسيستي به شما نمي

) همانا مقـرر داشـتن اصـولي    Basic lawsشود ( عنوان حقوق پايه شناخته مي آنها آنچه به

) اسـت و در  Regulation of conflicting claimsبراي تنظيم ادعاهـاي متعـارض (  

نتيجه اين حقوق پايه در جهت ارتقا و سـازش بـين طبقـات خـدمت خواهنـد كـرد. طبيعـي        

چنين سازشي بين طبقات، چيزي جـز تـأخير تغييـرات انقلابـي كـه مطلـوب       است كه نتيجه 

هـاي ماركسيسـتي نشـان دادنـد كـه       ) در عمـل نيـز نظـام   54ماركسيسم است نخواهـد بـود.(  

ي حقوق بنيادين انساني اسـت ندارنـد و    سياسي كه دربردارنده _خوشي از حقوق مدني  دل

داننـد. در   هاي محوري خود مـي  راه تحقق ايدهعنوان مانعي بر سر  تأمين آن را براي افراد به

سياسـي   _هاي سياسي بودند كـه حقـوق مـدني     هاي كمونيستي از جمله رژيم حقيقت نظام

  شد.  اي در آنها ناديده گرفته مي افراد، بصورت گسترده

هـا را بـه    )، انسانEthics of Rightsمدار ( ابتناي صرف نظام حقوقي بر اخلاق حق -67

اي كه دغدغه يكديگر را فقـط در چـارچوب    هم جدا و ذرات به هم ناپيوستهموجودات از 

هـا از چنـان قـدرت و ضـرورت      ها دارند، تبديل خواهد نمود. با ايـن وجـود، حـق    نظام حق

سادگي از كنار آنهـا گذشـت.    توان به اجتماعي در تنظيم روابط انساني برخوردارند كه نمي

تواند جوامـع   سادگي مي به _بشريت نشان داده است تجربه تاريخي  _ها  ناديده گرفتن حق

اي نمايد كه نه دغدغه حقوق انسـاني را دارنـد    هاي سياسي خودكامه انساني را گرفتار رژيم
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و نه دغدغه جامعه را، بلكه مهمترين اولويت آنها حكومت كردن است. از اين رو در كنـار  

مـدار   ) و اخـلاق فضـيلت  Ethics of careمدار بايستي اخلاق نـوع دوسـتانه (   اخلاق حق

)Virtue Ethicsدر نظـر   _و نـه رقيـب آن    –مدار  عنوان مكملي بر اخلاق حق ) را نيز به

  )  55داشت.(

هـاي   كاركرد سياسـي و اجتمـاعي حقـوق بشـر در كنتـرل خودكـامگي عريـان رژيـم         -68

 Newهــاي جديــد ( اي نبــوده اســت كــه از چشــمان تيــزبين ماركسيســت  سياســي، نكتــه

Marxististsدانند كه اگر جوامع ليبرال به سـادگي   خوبي مي ) به دور مانده باشد. آنان به

هـاي   عنـوان رقيـب جـدي در مقابـل جريـان      توانند بنويسند و فعاليت سياسي نمايند و بـه  مي

اندام كرده، حتي داعيه تصاحب قدرت را داشته باشند، تنها از بركت  غيرماركسيستي عرضه

ها طعم تلخ فاشيسم  انه در ادبيات سياسي اين كشورها است. ماركسيستمدار غلبه تفكر حق

كار راستگرايي افراطي با گرايشـات   هاي محافظه خوبي آگاهند كه جريان اند و به را چشيده

كنـي بـراي فاشيسـم تبـديل شـوند. بـه        سادگي ممكن است به جاده صاف نژادپرستانه خو به

ي  در برابـر غلبـه   _اگـر نـه تنهـا سـد      _تـرين سـد    واقع حقوق بشر در جوامع ليبرال محكـم 

هـا سـر خـوش دارنـد و نـه بـا        هاي افراطي اسـت، كـه نـه بـا ماركسيسـت      دوباره اين جريان

هـاي جديـد نـه از سـر بـاور اخلاقـي كـه از سـر نيـاز و           ها. از همين روي ماركسيست ليبرال

  گذارد.  مندي انسان از حقوق بنيادين بشر صحه مي ضرورت اجتماعي بر بهره

  گرايي در اخلاق و حقوق بشر  ذهنيت
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طور عمـده وامـدار ديويـد هيـوم      ) در فلسفه مدرن بهSubjectivismگرايي ( ذهنيت -69

)David Humeالاصل است. البتـه رويكردهـاي    گراي اسكاتلندي ) فيلسوف شهير تجربه

قشان در مسـأله  هاي مبنايي و معرفت شناختي عمي رغم تفاوت مدرنيسم نيز به موسوم به پست

كه وجه اشتراك آنها در نفـي عينيـت هنجارهـاي اخلاقـي بـه معنـاي امكـان         شناخت و اين

هاي عقلاني در قلمرو هنجارهاي اخلاقـي اسـت. از    توجيه عقلاني و يا اصولاً وجود ملاك

اين رو در اين مختصر ضمن اشاره به ديدگاه هيـوم نسـبت بـه مسـأله اخـلاق و هنجارهـاي       

هـا بـه    مـدرن  ير اين تلقي در موضوع حقوق بشر، نگاهي گذرا به موضوع پستاخلاقي و تأث

  مسأله حقوق بشر خواهيم داشت.  

) بـه  56دانسـت.(  هيوم هنجارهاي اخلاقي را هنجارهاي غيرمعرفتـي و غيرعقلانـي مـي    -70

شـود چيـزي جـز توجيهـات نفسـاني افـراد نيسـت.         عنوان اخلاق شناخته مـي  باور او آنچه به

صلي قضاوت اخلاقي هدايت رفتار انساني است، اما از ديد هيوم عقـل بـه تنهـايي    كاركرد ا

تواند به انسان بگويد كه چه كاري درست و  تواند چنين قضاوتي داشته باشد. عقل نمي نمي

توانـد دربـاره ماهيـت و پيامـدهاي اعمـال بـه مـا         چه كاري نادرست است. عقـل صـرفاً مـي   

ي را در نظر بگيريد؛ عقـل بـه مـا خواهـد گفـت كـه اگـر        هايي دهد. براي مثال دزد آگاهي

) اگر موفـق شـود و مـال مـورد نظـر را      1كسي پولي نياز داشته باشد و اقدام به دزدي كند، 

باختـه مـال خـود را از دسـت داده      ) مـال 2بدست آورد مشكل ماليش را حـل كـرده اسـت.    

توانـد   عقـلاً نـه مـي    است. اما آيا اين عمل نادرست است؟ نفس اين عمل بـه خـودي خـود   
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درست باشد و نه نادرست. پيامدهاي اين عمل براي جامعه ممكن است ناپايـداري و نـاامني   

باشد كه اين موضوع ديگري است. اما در مورد اخلاقـي و غيراخلاقـي بـودن نفـس دزدي     

هـا از دسـترس عقـل بـه دور اسـت.       گونـه قضـاوت   ) اصولاً اين57تواند نظر دهد.( عقل نمي

ت كه نگاه هيوم به اخلاق بايستي در پرتو نظام معرفتي او و اصـرارش بـر تجربـي    واضح اس

هاي قابل تجربه ارزش معرفتـي دارنـد و    بودن شناخت فهميده شود. از ديد هيوم تنها گزاره

هـاي تجربـي نيسـتند،     ي گـزاره  هـاي اخلاقـي ماهيتـاً از مقولـه     طبيعي است كه چون گـزاره 

  ني قرار بگيرند. توانند مورد قضاوت عقلا نمي

هــاي اخلاقــي بــه  گرايــي هيــومي در حقيقــت بــه معنــاي فروكاســتن قضــاوت  ذهنيــت -71

توان قضـاوت   ترجيحات نفساني افراد است. هيوم معتقد است حتي عليه جنايت قبل نيز نمي

عقلانـي داشـت. واكـنش مـا در برابـر قتـل مبتنــي بـر قضـاوت عقلانـي نيسـت بلكـه صــرفاً            

  وني ما است:  احساسات و عواطف در

شود رذيلانه است در نظر بگيريد؛ براي مثـال قتـل از روي اراده و    هر عملي را كه گفته مي«

اختيار. از تمـام ابعـاد ايـن عمـل را مـورد بررسـي قـرار ده و ببـين كـه آيـا بـراي (قضـاوت             

ي) رذيلانه بودن اين عمل هيچ واقعيت خارجي يا به عبارت ديگر وجود حقيقي كـه   درباره

كـه   يابي؟ نه تو هرگز چنين واقعيتي را نخواهي يافـت، تـا ايـن    اني آن را رذالت بنامي ميبتو

كني و احساس عدم تأييد نسبت به آن عمـل   در واكنش به آن كار به سينه خود مراجعه مي
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انگيـزد. البتـه ايـن موضـوع      خواهي داشت، كه همين، احساس تو را در برابر اين عمل برمي

  ) 58».(. اما اين موضوع احساس شما است و نه عقل شمايك مسأله واقعي است

هاي اخلاقي به معناي نفي اخلاق از  چنانكه ديديم كوتاه كردن عقل انسان از دامن قضاوت

هـا،   هـا، گـرايش   زندگي انساني نيست. در حقيقت هيوم در پي انكـار موجـه بـودن واكـنش    

ه در پـي آن اسـت كـه مبنـايي     احساسات و ترجيحات انساني در مسائل اخلاقي نيست، بلك ـ

  ي اخلاق بدهد.  ) به مقولهNon recognitiveغيرشناختي (

كه اين نيز ممكن اسـت در برخـي مـوارد و     _نظر از مثال قتل  بايد توجه داشت صرف -72

هاي فـراوان ديگـري وجـود     ، مثال_رو نشود  در برخي جوامع با چنان واكنش انكاري روبه

كـه   رپايه دلايل عقلاني، قضاوت اخلاقي صورت گرفتـه، حـال آن  ي آنها ب دارند كه درباره

ي آنها  درباره _حداقل در همان جامعه  _توان بر مبناي احساسات و ترجيحات نفساني  نمي

قضاوت داشت. بگذاريد همان مثال قتل را براي نمونـه بيـاوريم. كمتـر از دو صـده قبـل از      

ه اسـت عالمـان و فيلسـوفاني را بـه دليـل      كـرد  اي كه وي زندگي مـي  هيوم، در همان جامعه

اند و احتمالاً اكثر مردمان در برابـر   سپرده هاي آتش مي اظهار عقيده برخلاف كليسا به شعله

توانيم عقلاً بگوييم كه آن  اند. آيا امروز ما نمي آن عمل احساس انزجار و عدم تأييد نداشته

ما احساس دروني و شخصـي خـود را    عمل، ناپسند بوده است؟ از ديد هيوم خير. امروز هم

  كنيم و نه انعكاس عقلانيت اخلاقي خود را.  بيان مي
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ترديـد   گرايانه هيومي و يا به عبارت ديگر رويكرد غيرشناختي وي، بي رويكرد ذهنيت -73

 -Moralگرايـي اخلاقـي (   تواند داشته باشد، نسبيت اي كه به لحاظ نظري مي حداقل ثمره

Relativismاي جز نفي امكان  ي حقوق بشر ثمره گرايي اخلاقي در حوزه بيت) است. نس

) نيست. به علاوه اين نگاه به اخلاق مجالي براي Universalشمول ( عقلاني سيستم جهان

هـاي   حداقل در مورد حق _ها  كه ادعاي حق گذارد، چه اين ها باقي نمي توجيه اخلاقي حق

تـوان   توان انكـار كـرد كـه مـي     نسان است. البته نميپيوند عقلاني آنها با انسانيت ا _بنيادين 

اي كــه از حقــوق بشــر ملتــزم مانــد؛ حقــوق بشــر پوزيتويســتي  هيــومي بــود، ولــي بــه گونــه

)Positivistic      مراد از حقوق بشر پوزيتويستي نظام حقـوق بشـري اسـت كـه دسـتاورد .(

بنابراين در صـورتي   اي خاص به التزام در برابر احساسات خودشان است. توافق افراد جامعه

اي دزدي و يا ممنوعيت از تحصيل زنان را مخالف عواطف و احساسـات   كه مردمان جامعه

بيـان كننـد. امـا آيـا     » حـق نـدارد  «و يـا  » حق دارد«خود بيابند، ممكن است آن را با واژگان 

چنين نگاهي واقعاً نگاهي حقوق بشري است. به دشواري بتوان در چارچوب نگـاه هيـومي   

  اخلاق، مبنايي هنجاري براي حقوق بشر دست و پا كرد.  به 

  پست مدرنيسم و حقوق بشر 

ها نيـز   ي مسائل نيست. تمام پست مدرن پست مدرنيسم نگاه و رويكردي واحد به همه -74

هاي  اند، از هنر گرفته تا نقد قدرت حوزه هاي زندگي اجتماعي سخن نگفته ي زمينه در همه

هـا باشـد. لـيكن اگـر بخـواهيم       دارد كه مورد توجه پست مـدرن  اي وجود متعدد و گسترده
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) Modernityي اين رويكردها بيابيم نقد آنان به پروژه مدرنيتـه (  وجه اشتراكي براي همه

  توان گفت مدرنيسم كم و بيش بر سه مؤلفه عمده استوار است:   است مي

) معرفت Epistemological, foundationalismمبناگرايي معرفت شناختي ( _الف

در صورتي موجه و قابل قبول خواهد بـود كـه بـر مبنـا و اساسـي غيرقابـل ترديـد و قطعـي         

  استوار باشد. 

)؛ زبــان دو كــاركرد محــوري دارد: اول. Theory of Languageنظريــه زبــان ( _ب

  ها، دوم. اظهار ذهنيت گوينده.  ها، عقايد و وضعيت انعكاس ايده

اي از  عنـوان مجموعـه   )؛ جامعـه بـه  Individual and Communityفرد و جامعه ( _ج

  )  59ذرات اجتماعي كه همانا افراد هستند، قابل تحليل و درك است.(

هـاي گونـاگون قابـل بحـث و بررسـي       البته هر كدام از موارد فوق بـا توجـه بـه نظريـه     -75

لاقـي  هستند، ليكن از آنجا كه اين نوشتار از منظري خاص كـه همانـا مبـاني تـوجيهي و اخ    

پـردازد از ارائـه بحـث بيشـتري در ايـن زمينـه خـودداري         حقوق بشر است بـه موضـوع مـي   

ترديـد، در مؤلفـه    مدرن بي هاي موسوم به پست توان گفت نگاه ترديد مي ورزد. ليكن بي مي

ي اخلاق بـه معنـاي نفـي امكـان      بينند. نفي عقلانيت در حوزه اول خود را نقاد مدرنيسم مي

ي هنجارهاي اخلاقي است. بنابراين چنانكه در ابتداي ايـن بحـث    حوزهقضاوت عقلاني در 

شناسـي عمـومي همگـام و هـم      ي معرفـت  تـوان در حـوزه   ها را نمـي  مدرن آمد گرچه پست
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ي اخلاقـي بـه نتـايجي شـبيه هيـوم خواهنـد رسـيد.         انديشه با هيوم دانست، لـيكن در حـوزه  

 قلمروهـاي هنجـاري، چيـزي جـز     مدرنيستي به اخلاق، حقوق و اصـولاً  محصول نگاه پست

گرايي لجام گسيخته نخواهد بـود. مطـابق ايـن نگـاه هـر       اي شكاكيت افراطي و نسبت گونه

) خاص خود بايسـتي مـورد توجـه قـرار گيـرد و تنهـا در آن       Contextهنجاري در زمينه (

ا اي ندارنـد ت ـ  هـا بـه يكـديگر پنجـره     زمينه موجه خواهد بود. چرا كه جوامع و حتـي انسـان  

  بتوانند نسبت به هنجارها، باورها و رفتارهايشان قضاوت كنند. 

ترديد در مرحله اول، نفي وجـود هرگونـه    پيامد نگاه پست مدرنيستي به حقوق بشر بي -76

شمول حقـوق بشـري مبتنـي بـر اخـلاق اسـت. بنـابراين هـيچ فـردي خـارج از            هنجار جهان

آن جامعه چـه حـق هـايي دارنـد و يـا       تواند بگويد كه افراد اي خاص نمي چارچوب جامعه

كه حقوق آنها نقض شده است. براي مثال يك فيلسـوف اخـلاق غربـي و يـا ژاپنـي بـه        اين

هـا در   طلبـان در افغانسـتان و يـا نـازي     تواند بصورت موجهي رفتارهاي خشـن  وجه نمي هيچ

 ــ  ه جنــگ دوم جهــاني را محكــوم كنــد. نژادپرســتي نژادپرســتانِ آفريقــاي جنــوبي در زمين

)Context     وجـه آن را   توانـد بـه هـيچ    ) خود موجه بوده و يـك ايرانـي و يـا مسـلمان نمـي

محكوم كند، چرا كه در آن جامعه و براساس هنجارهاي سفيدپوستان آفريقاي جنـوبي آن  

  كرده است. روز زندگي نمي
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